
  سردبیر یادداشت
  

  قانونی)( رسمی هاي مجموعه از منسوخ قوانین پیرایش
  مصوب قوانین در ها آن نسخ به تصریح و منسوخ قوانین شناسایی ضرورت

  
 دار نیست؛ جریانیتعطیل بربدون تردید امر قانونگذاري در کشور تدریجی و مستمر است و هیچ وقت 

ها صورت می گیرد. قانونگذار و نهاد تنظیم روابط بین مردم است رو به کمال که براي اصلاح امور جاري،
همواره با توجه به مصالح عمومی، نیاز هاي جدید و موضوعات مستحدث هم قوانین جدیدي را تصویب 
می کند و هم در صورتی که وجود قانونی را بنا به مصالحی زاید یا مضر تشخیص دهد، به طور صریح یا 

شته ي قوانین منسوخ ذانتشار و لازم الاجرا شدن قوانین ناسخ آثار گ امضا، ویب،ضمنی نسخ می کند. با تص
بنابراین شناخت دقیق  1.از بین نمی رود ولی این قوانین اعتبار خود را نسبت به آینده از دست می دهند

  قوانین ناسخ و منسوخ از اهمیت ویژه اي برخوردار است. تشخیص قوانینی که به صورت صریح نسخ 
شوند آسان است؛ زیرا قانونگذار اراده ي خود را در الغاي قانون بیان می کند و به طور معمول در قانون می 

  و اثبات  احراز ناسخ به طور دقیق نام قوانین و مقررات منسوخ ذکر می شود؛ ولی تحقق نسخ ضمنی هنگامی
ن سابق قابل جمع نباشد. در این می شود که پس از انتشار قانون، مقررات و احکامی تصویب شود که با قانو

که آخرین اراده ي  صورت چون اجراي هر دو قانون امکان ندارد و معقول نیست ناگزیر باید قانون جدید را
  و احکام آن را اجرا نمود.  2قانونگذار است، ناسخ مقررات پیشین دانست

قوانین جدید  ارند تا ازخود را مصروف می د گرچه حقوقدانان، قضات، و وکلاي دادگستري تمام هم 
و همواره در استناد به مقررات معتبر می کوشند؛ با وجود این گاه عدم شناسایی قوانین  و معتبر آگاه شوند

منسوخ از طرف قانونگذار و بسنده کردن به عبارت مشهور، تکراري و زاید: کلیه ي مقرراتی که مخالف 
شکلاتی را فراهم می کند و فرصتی پیش می آورد که در این قانون است نسخ می شوند در انتهاي قوانین م

(که به طور ضمنی نسخ شده اند) مورد استناد و دست آویز قرار  پاره اي از موارد و به ندرت قوانین منسوخ
  بگیرند و با استناد بی مورد به آن ها تلاش قانونگذار خنثی یا کم اثر گردد. 

                                                                                                                                               
  .167، ص140ش ،1390ار،چاپ هفتاد و هشتم، شرکت سهامی انتش ناصر کاتوزیان، مقدمه ي علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایران، - 1
  .171و 170ص ،143ش همان،- 2
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و نسخ نشدن صریح قانون راجع به رشد  شناسایی قنون منسوخ براي مثال می توان کوتاهی قانونگذار در
  سالگی را به عنوان اماره ي رشد پذیرفته بود. 18را نام برد که 1313(ماده ي واحده) مصوب 1متعاملین

یکی از مفاهیم مهم، کلیدي و مؤثر فقهی و حقوقی رشد است که تبیین صحیح مفهوم و کیفیت احراز 
است و در تمام حوزه هاي حقوقی و روابط اجتماعی اثر  نا پذیري برخوردار آن از ارزش و اهمیت وصف

می گذارد. زیرا هر کسی (دست کم) براي دخالت در امور مالی و ورود جدي در روابط مهم اجتماعی به 
رشد نیاز دارد، ولی چون رشد امري حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز، 

استصحاب می شود، وجود اماره ي قانونی براي اثبات آن و تسهیل کار مردم و  (عدم رشد) یشینحالت پ
 محاکم دادگستري ضروري به نظر می رسد. گرچه زمان رشد در افراد مختلف به علت وضع روحی،
جسمی و دیگر اوضاع و احوال آنان ممکن است متفاوت باشد و از این رو در نگاه بدوي اثبات آن در 

حاکم دادگستري با استفاده امارات قضایی موجه تر به نظر برسد؛ ولی نظر به مصالح گسترده ي فردي، م
جمعی و نهادي اقتضا می کند که به طور معمول رشد افراد با اماره ي قانونی مناسب و در موارد خاص و 

اماره ي مناسب قانونی کار این چنان که گفته شد وجود بنابراستثنایی با امارات قضایی قابل اثبات باشد. 
مردم و محاکم دادگستري را آسان می کند و از رجوع غیر ضرور مردم به محاکم پیشگیري می نماید. به 

سالگی را اماره ي رشد  18با تصویب ماده واحده اي  1313همین مناسبت قانونگذار ایران نخست به سال 
و  1209 ) حکم مذکور را در قالب مواد1314سال (در قرار داد و آنگاه با تصویب جلد دوم قانون مدنی

به تصویب رساند. در واقع مواد مذکور حاوي همان حکمی بودند که پیش از تصویب قانون مدنی در  1210
  منعکس گردیده بود.  1313قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 

(که حاوي حکم  ق.م. 1209در یک اقدام قابل ایرادي ماده ي  8/10/1361 قانونگذار ایران به تاریخ
و نسخ  همان قانون را اصلاح نمود ولی در شناسایی 12102و ماده ي سالگی اماره رشد است) را حذف 18

                                                                                                                                               
 اسناداز تاریخ اجراي این قانون در مورد کلیه ي معاملات وعقودو ایقاعات،به استثناي نکاح وطلاق، محاکم عدلیه و ادرات دولتی و دفاتر  - 1

مگر آنکه رشد آن ها قبل از اقدام به  ر رشید بشناسند،غی اعم از ذکور و اناث، سال تمام شمسی نرسیده اند، 18رسمی باید کسانی را که به سن 
م رسیده اند در محاکم عدلیه و سال شمسی تما 18معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 

به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط سن ارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند، مگر آنکه عدم رشد آن ها اد
 مگر خلاف آن ثابت شود.  اشخاص اوراق هویت آنهاست،

سالگی به عنوان اماره ي قانونی رشد  18ق.م. چنین بر می آید که  1210و ظاهر  ماده ي 1209گرچه از اقدام قانونگذار نسبت به حذف ماده ي  - 2
  ) چیزي جز این نیست و مقرر 1/8/1370و 1361/ 3/10اصلاحی مورخق.م. (1210ت. ظاهرعبارت ماده ي سحذف و بلوغ جایگزین آن شده ا

 می دارد: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که جنون یا عدم رشد او ثابت شده
 حاکی از آین است که در امور مالی بلوغ اماره )3/10/1364(مورخ رویه ي دیوان عالی کشور و رأي وحدت 2باشد. ولی باتوجه به حکم تبصره ي

، 114-2؛ ش95و94، صص112چاپ دهم، ش دادگستر، حقوق مدنی، مختصر قرارداد ها و تعهدات، سید مرتضی قاسم زاده،( رشد نیست
  .)241-239صص215،ش 1393چاپ بیستم، سمت،  ص و محجورین،اشخا زاده، حقوق مدنی، ؛ سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم97و96ص
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و به نسخ ضمنی قانون راجع به رشد  1ي واحده ي مذکور) کوتاهی نمود مقررات مشابه (بویژه ماده صریح

  2.متعملین بسنده کرد
ت و حذف اماره ي رشد، مردم و محاکم را به زحمت انداخت و به گرچه اقدام مذکور قابل ایراد اس

(اماره ي قانونی  همین دلیل مورد نقد جدي استادان حقوق قرار گرفت و بار ها احیاي مجدد احکام مذکور
دیده بگیرد و را نا ولی به هر حال اراده ي قانونگذار محترم است و کسی حق ندارد آن 3؛رشد) پیشنهاد شد

به گفته ي برخی از استادان: این  منسوخ ولو این که به طور ضمنی نسخ شده باشند استناد نماید. به قوانین
نظر هر چند به انگیزه ي پسندیده ي حل مشکل فقدان اماره ي رشد ابراز شده و از نظر اجتماعی قابل قبول 

در مواد  1314لین در سال است از لحاظ حقوقی خالی از اشکال نیست، زیرا مفاد قانون راجع به رشد متعام
قانون مدنی منعکس گردید و در واقع مفاد هر دو قانون در خصوص اماره ي رشد یکی  12105و 12094

وقتی که  6.ماده ي واحده ي مذکورهم در این قسمت باید منسوخ تلقی گردد 1209است که با نسخ ماده ي 
ز حکم را بر می دارد و قالب به تبع حکم از یک حکم در دو ماده ي قانونی تکرار می شود و نسخ قنون نی

هر قالب که  بین می رود، پس اکنون که بنا به فرض، حکم مربوط به اماره ي رشد برداشته شده است،
که چون رشد یک  8به همین دلیل پیشنهاد شده است 7.چنیین حکمی را در خود دارد نسخ ضمنی می شود

ي (قانونی) رشد باره از طریق وضع قانون امارهقانونگذار دو 9،مفهوم عرفی است و معنی شرعی خاصی ندارد
ي قانونگذار و التزام به لوازم با وجود این مشکلات عملی و اجرایی احترام به اراده 10.را به تصویب برساند

گوناگون حذف اماره ي قانونی رشد چنان گسترده است که می تواند جریان عادي امور را در امور مالی از 

                                                                                                                                               
) به وجود قانون دیگري است که از نظر محتوا با مواد نسخ شده یکی ولی از نظر تاریخ 1361(سال  مقصود بی توجهی یا عدم اطلاع قانونگذار  - 1

  تصویب و قالب عبارتی متفاوت بود.
اقدام مذکور  قانون مدنی، اماره قنونی رشد را نیز حذف نمود. 1210و اصلاح ماده ي  1209ه ي با حذف ماد3/10/1361گذار در تاریخ ونقان - 2

 کنون هیچ سنی به عنوان اماره ي قانونی رشد مورد تصویب نگرفته است.نیز تکرار شد. تا 1/8/1370ت مورخقانونگذار در اصلاحا

  .242ص ،216ش  سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، همان،  - 3
سال تمام  15مع ذلک در صورتی که بعد از  در حکم غیر رشید است. سال تمام نباشد 18: هر کس که داراي 1314 مصوب ق.م.1209 ماده ي - 4

  رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.
ال تمام به عنوان جنون و عدم رشد مجبور نمود مگر آنکه س 18: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن 1314ق.م. مصوب  1210ماده ي  - 5

  عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
 .242ص ،216ش  همان، سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده، - 6

  .65پاورقی شماره  ،31، ص1366 ، انتشارات بهنشر،2ج  ها،قواعد عمومی قرارداد ناصر کاتوزیان، - 7
  همان. و سید مرتضی قاسم زاده، سید حسین صفایی - 8
،با تحقیق و تعلیق و تصحیح محمود القوچانی، دار الاحیاء التراث العربی، 26جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج شیخ محمد حسن نجفی، - 9

  .48بی تا  ص
  سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده،همان. - 10
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ي براي دفترسردر بنگاه هاي اقتصادي، بانک ها و دفاتر اسناد رسمی مختل کند. زیرا براي مثال هرگاه  جمله
نتواند با رجوع به سند سجلی ارباب  1براي پرداخت پول صاحب حساب یا متصدي بانکی صدور سند مالی

رجوع کند. در این  در آن، رشد او را احراز کند، ناگزیر باید به حکم رشد رجوع و از روي سن مندرج
شرایط هر کسی مجبور می شود که براي اخذ حکم رشد اقدام نماید. این همان مشکلی است که تمام یا 

گستري روانه می کند و آن ها را وادار می کند که به براي اخذ حکم رشد به محاکم داد اغلب شهروندان را
   ) حکم رشد صادر کنند.شناسنامه ها قریب به تعداد دارندگان( درخواست هاي زیادي رسیدگی و

پیشگیري از مشکلات مذکور همواره توجیه کننده ي استناد به قانون منسوخ و لزوم پایبندي به عرف پنهانی 
است که به درستی و به سبب فقدان اماره ي قانونی رشد و به احتمالی تحت تأثیر قانون منسوخ پا گرفته و 

ي قانونی رشد را نمی پذیرند و چون قدرت کرده که به آسانی فقدان امارهچنان باوري را براي برخی ایجاد 
  ي قانونگذار نباشد) تلاش (اعتبار عرف تا جایی است که بر خلاف اراده عرف را هم محدود می پندارند

می کنند که به ظاهر به قانون معتبري استناد نمایند؛ ولی چنان که گفته شد این استنادها و اقدام هاي 
  2ي قانونی رشد چنان که باید احساس نشود.خلأ اماره لحتی مستند قانونی ندارد و سبب شده است کهمص

اقلیمی ایران، پیشنهاد می شود که ي مذکور و شرایط اجتماعی و یی امارهابنابراین با توجه به کار
ها و مشکلات نظري و دو به ایرا ي قانونی رشد به تصویب برساندرا به عنوان اماره 3سالگی18 قانونگذار

                                                  ي قانونی رشد پایان دهد. عملی ناشی از حذف اماره
                                        

  

                                                                                                                                               
) اموال شخص بالغ را هنگامی می توان به او داد که 3/10/1364(مصوب و رأي وحدت ناظر به آنق.م. 1210ماده ي  2به موجب تبصره ي  - 1

گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون ق.م.: هر1215وه به موجب ماده ي به علا رشدش احراز شده باشد.
براي مثال هر گاه کسی از جمله متصدي امور بانکی مال محجور را در حال حجر و  مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. بنابراین

بین ببرد، مسئولیت سنگینی را براي خود و مؤسسه ي مالی خویش ایجاد می کند،.براي مطالعه ي بیشتر  ممنوعیت تصرف به وي بدهد و او مال از
؛ همان، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون 241و 83،108، ش1388شر میزان، ر.ك: سید مرتضی قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ ششم، ن

 .189، ص171، ش 1390قرارداد، چاپ دهم، نشر میزان،

  .97، ص114-2ش همان، سید مرتضی قاسم زاده،- 2
هاي مورد توجه قاضی در رسیدگی اي سالگی علاوه بر این که می تواند به عنوان اماره ي قانونی رشد باشد چه بسا ممکن است به عنوان قرینه 18 - 3

سالگی در موارد دیگري نیز اماره ي  قانونی  18علاوه بر این  ممکن است  قضایی قرار بگیرد و در اختبار متقاضیان رشد نقش ویژه اي را ایفا نماید.
سالگی سن قبول تابعیت  18ونی کشور ط کنبراي مثال در شرای احراز نوع خاصی از اهلیت قانونی قبول مسئولیت یا اقدام ویژه اي تلقی شود.

(سربازي) براي فرزندان ذکور  سن رفتن به خدمت وظیفه ي عمومی ق.م.) و979ماده ي  1(بند ق.م.) یا شرط تحصیل تابعیت ایران977پدر(ماده ي
ق.م.). اعتبار این گونه سن ها 988(ماده ي سدسالگی بر 25ایرانی است. متقاضی ترك تابعیت ایران نیز علاوه بر شرایط متعدد قانونی حداقل باید به 

 منصوص است و به عنوان اماره ي قانونی رشد قابل استناد نیستند.    در موارد خاص و


